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باقی ماندۀ تقسیم عبارت باید  . حالا  P( )− =2 )P و1 )4 3= برابر 1 است، پس  x +2 بر برابر 3 و   x −4 بر  P x( ) باقی ماندۀ تقسیم طبق صورت سؤال، 
x را به دست بیاوریم؛ به کمک قضیۀ تقسیم می توان نوشت: −2 P بر x P x( ) ( )2 4+ −

 P x P x x Q x R( ) ( ) ( ) ( )2 4 2+ − = − +  
P درمی آید که مقادیر آن ها مشخص است، بنابراین داریم: P( ) ( )4 4 2+ − x در سمت چپ معادلۀ بالا، عبارت به دست آمده به صورت = دقت کنید که با قرار دادن2

 P x P x x Q x R( ) ( ) ( ). ( )2 4 2+ − = − + x P PP P Q x R R= = − = → + − = × +  → = + =2 4 3 2 14 4 2 0 3 4 1( ) ( ) ( ) ( )( ) , ( ) 77  

P باشد، بنابراین هر یک از این شروط را اعمال  S و0< >0 ∆ و 2، دارای دو ریشۀ مثبت باشد، باید0< 6 02x mx m+ + + = برای آن که معادلۀ درجه دوم
می کنیم، داریم:

 ∆ > ⇒ − + > ⇒ − − > ⇒ − + >0 4 2 6 0 8 48 0 12 4 02 2m m m m m m( )( ) ( )( ) S¶°ø ¸ÃÃ÷U → < − >m m4 12 1∪ ( )  

 S m m m P m m m> ⇒ − > ⇒ − > ⇒ < > ⇒ + > ⇒ + > ⇒ > −0
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0 0 0 2 0 6
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0 6 0 6 3( ) , ( )  

= مجموعه جواب − −( , )6 4 ک بگیریم، پس داریم:  حالا باید بین جواب های به دست آمده )1(، )2( و )3( اشترا
ک بگیریم، داریم: روش اول: کافی است نامعادلۀ داده شده را در دو حالت زیر حل کنیم و در آخر بین جواب های به دست آمده اشترا
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� می شود. − −[ , ]4 0 ک بگیریم که در این صورت مجموعه جواب به صورت حالا باید بین جواب های به دست آمده اشترا
روش دوم: ابتدا از طرفین نامعادلۀ داده شده، یک واحد کم می کنیم و سپس به کمک خواص قدرمطلق، نامعادله را به شکل قدرمطلقی می نویسیم و حل می کنیم:
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 ⇒ − < +  → − < + ⇒ − < + ⇒ −| | | | ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x x x x2 2 1 2 4 1 2 2 2 22 2 2 2 2 2·H¼U −− + <( )2 2 02x  

 Z»jq¶ S¶°ø ¸ÃÃ÷U → − − − − + + < ⇒ − − <  →( )( ) ( )( )x x x x x x2 2 2 2 2 2 0 4 3 0  < − >x x4 0∪  

� نیز نشان دهیم. − −[ , ]4 0 در نهایت جواب نامعادله را می توانیم به صورت
برای اینکه بدانیم سهمی از کدام نقطه می گذرد، باید با استفاده از نقاط داده شده، معادلۀ سهمی را بنویسیم، ابتدا چون نقطۀ A رأس سهمی است، داریم:

 A x b
a

b a f a b c a b cS( , ) : ( ) ; ( ) ( ) ( )− = − = − ⇒ = − = ⇒ − + − + = ⇒ − + =19
2

1 2 1 1 9 1 1 92 99 2( )  

f است. داریم: ( )3 1= ) می گذرد، پس , )3 1 f از نقطۀ x ax bx c( ) = + +2 حالا چون سهمی

 f a b c a b c a a c( ) ( ) ( ) ( )( )3 1 3 3 1 9 3 1 9 3 2 12 1= ⇒ + + = ⇒ + + =  → + + = ⇒ + = ⇒ = −15 1 1 15 3a c c a ( )  

حالا با جای گذاری روابط )1( و )3( در رابطۀ )2( داریم:
 a a a a a b c− + − = ⇒ − = ⇒ = − ⇒ = − =( ) ,2 1 15 9 16 8 1
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) در آن صدق می کند. , )5 9− y به دست می آید که از بین گزینه ها نقطۀ x x= − − +1
2

17
2

2 بنابراین با داشتن مقادیر b ،a و c معادلۀ درجه دوم ما به صورت

f را نسبت به محور xها قرینه کرده و بعد آن را 16 واحد در جهت مثبت محور yها جابه جا می کنیم. سپس ضابطۀ به دست آمده را با ضابطۀ x( ) ابتدا تابع
f قطع می دهیم و معادلۀ تقاطع را به دست می آوریم. داریم: x( )

 f x x x x f x xx( ) ( ) ( ) ( )= − = − −  → − = − −2 2 22 1 1 1¾M SLvº ¾¹Äo¤
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f قرار داده و عرض  x( ) x را در تابع = 4 کنون کافی است f و تابع انتقال یافته، طول نقطۀ برخورد این دو منحنی پیدا شد، ا x( ) با برابر قرار دادن ضابطۀ تابع
نقطۀ برخوردشان را نیز حساب کرده و فاصلۀ نقطه به دست آمده را از مبدأ پیدا کنیم، داریم:

 x f A OA= = − = − = ⇒ ⇒ = + = =4 4 4 2 4 16 8 8 4 8 4 8 80 4 52 2 2: ( ) ( ) ( ) ( , )  
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